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ایـن روزهـا وقتـی در کوچه‌پس‌کوچه‌هـای سـیرجان قـدم می‌زنیـم، 
شـاهد خدمـاتِ منظـم و قابل‌تقدیـرِ مجموعـه شـهرداری هسـتیم. طـرح 
منـازل  درب  از  »یک‌شـب‌درمیان«  صـورت  بـه  کـه  زبالـه  جمـع‌آوری 
انجـام می‌شـود، اقدامـی اسـت کـه اگـر در بسـتری درسـت اجـرا شـود، 
می‌توانـد چهـره‌ی شـهر را دگرگـون کنـد. این حجـم از خدماتِ مسـتمر 
بـرای مدیریت پسـماندِ شـهری، نشـان از تلاشِ خسـتگی‌ناپذیرِ نیروهای 
زحمتکـش شـهرداری دارد کـه در سـاعات پایانـی شـب، بـرای پاکیزگـی 
شـهر تلاش می‌کننـد. امـا بیاییـد صادقانه به یک سـوال پاسـخ دهیم: آیا 

مـا در ایـن مسـیرِ »تمیـزی«، همراهـانِ خوبی هسـتیم؟
واقعیـتِ تلـخ ایـن اسـت کـه بـا وجـود ایـن نظـمِ اجرایـی، هنـوز هـم 
شـاهدِ رفتارهـای ناپسـندی هسـتیم کـه حاصـلِ کم‌توجهـیِ برخـی از 
مـا شـهروندان اسـت. »سـاده‌ترین کار ممکـن« ایـن اسـت کـه زباله‌هـا 

را در همـان بـازه‌ی زمانـیِ مشـخص دمِ درب بگذاریـم تا بلافاصله توسـط 
خودروهـای حمـل زبالـه منتقـل شـوند. امـا متأسـفانه، بسـیاری از مـا 

می‌گذاریـم. در  دم  بی‌وقـت«  و  »وقـت  را  زباله‌هـا 
وقتـی کیسـه‌ی زبالـه سـاعت‌ها قبل یا بعـد از زمـانِ جمـع‌آوری در معبر 
رهـا می‌شـود، اولیـن اتفـاق، هجـوم حیوانـات و زباله‌گردهـا به آن اسـت. 
کیسـه‌ها پـاره می‌شـوند و محتویـاتِ آن در کوچه پخش می‌گـردد؛ وزشِ 
ملایـمِ بـاد نیز کافی اسـت تا این آشـفتگی را بـه تمامِ طـولِ محله منتقل 
کنـد. نتیجـه؟ همـان کیسـه‌هایی کـه بایـد از دربِ خانـه مسـتقیماً راهیِ 
محـلِ دفـن می‌شـدند، دو روز در گوشـه‌ای از محلـه تجمـع می‌کننـد 
و »بـوی گنـدِ« ناشـی از آن، آسـایش و تنفـسِ سـاکنان را بـه مخاطـره 

می‌انـدازد.
نکتـه‌ی عجیب‌تـر و تأسـف‌آورتر، مشـاهده‌ی زباله‌هایی اسـت کـه بر روی 
دربِ صنـدوق عقـبِ خودروهـا قـرار می‌گیرد! صحنـه‌ای که در سـیرجان 
بـه یـک عـادتِ ناپسـند تبدیـل شـده اسـت. راننده‌ای کـه تصـور می‌کند 
بـا ایـن کار زبالـه را از خانـه دور کـرده، در واقـع در حـالِ ریختـنِ زبالـه 
در مسـیرِ حرکـتِ خـودرو و وسـطِ خیابان‌هـای شـهر اسـت. ایـن رفتـار، 

فرسـنگ‌ها بـا مفهـومِ »مسـوولیت‌پذیریِ اجتماعـی« فاصلـه دارد.
 چهـره‌ی شـهر مـا هنـوز از پدیده‌هایی مثـل گذاشـتن نایلـون زباله روی 
صنـدوق عقـب و کاپـوت ماشـین و حرکـت کـردن و پـرت شـدنش در 
خیابـان زشـت و کثیـف می‌شـود و مـردم هنـوز بـه فرهنگ درسـت دفع 

زبالـه و تعامـل مثبـت در ایـن زمینـه بـا شـهرداری نرسـیده‌اند!
این درسـت اسـت که وجود مخـازن زباله در برخی مناطق شـهر، چهره‌ی 
بسـیار نازیبایـی را ایجـاد کـرده بـود. علاوه بر سـرازیر شـدن شـیرابه‌ها، 
پخـش شـدن زباله‌هـا در اطـراف مخـازن، وجـود آدم‌هایـی بـود کـه تـا 
کمـر در ایـن مخـازن خـم می‌شـدند و به دنبـال زباله‌هـای قابـل بازیافت 
بودنـد. بنابراین تصمیم شـهرداری درسـت بود که مخازن از سـطح شـهر، 
جمـع‌آوری شـوند. اقـدام پسـندیده‌ای که علیرغـم نصب بنرهایی توسـط 
شـهرداری کـه از بیـرون گذاشـتن زبالـه در زمانـی غیـر از زمـان تعییـن 
شـده خـودداری شـود، بـاز شـاهد انباشـت پلاسـتیک زباله‌هایـی توسـط 
برخـی از همشـهریانی هسـتیم که از بیرون گذاشـتن زباله‌ها سـر سـاعت 
تعییـن شـده جـا مانده‌انـد، و نمی‌دانند که بـرای حفظ حقوق شـهروندی 
بایـد تـا نوبـت بعـدی جمـع آوری زبالـه صبـر و زباله‌هـا را سـرکوچه‌ها 

نگذارنـد. بـا این حال شـهرداری احتمـال فراموشـکاری شـهروندان را نیز 
در نظـر گرفتـه کـه مثلًا بـا فرض اینکـه همشـهریان مسـوولیت‌پذیر یک 
بـار یادشـان برود زباله را سـر سـاعت مشـخص بیـرون در بگذارنـد، تعداد 

اندکـی مخزن زباله در سـطح شـهر باشـد.
سـیرجانِ زیبا، خانه‌ی همه‌ی ماسـت. اگر از شـهرداری توقعِ شـهری تمیز 
داریـم، بایـد بپذیریـم که اولیـن قدمِ این تمیـزی، رعایتِ سـاده‌ترین اصل 
یعنـی »زمان‌بنـدیِ دفـع پسـماند« اسـت. مـا نیاز بـه یک فرهنگ‌سـازیِ 
جـدی داریـم؛ نه از سـمتِ دیگـران، بلکـه از درونِ تک‌تکِ خانه‌هـا. بیایید 
بـه جـایِ مقصـر دانسـتنِ شـرایط، نگاهـی به رفتـارِ خـود بیندازیم. شـهرِ 
مـا، آیینـه‌ی رفتـارِ ماسـت؛ بیاییـد بـا قـراردادنِ زبالـه در زمانِ مقـرر، به 
تلاشِ خادمـانِ خود در شـهرداری احتـرام بگذاریـم و اجـازه ندهیم بویِ 
ناشـی از بی‌نظمـی، طعـمِ زندگـیِ شـهری را بـرای همسـایگان‌مان تلـخ 

کند

سیرجان، شهرِ همه ماست ، نه فقط شهر شهرداری؛ 

 نظافت معابر عمومی،
 مسوولیتی برای همه
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